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و صل  الله عل  محمد و « و بین القیاس فسوف عت ح مما  ذکره ف  م حث القیاس إن شاء الله»بین ع قیح م اط « بی ه

 آله الطاهرین.

  

 43جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الرابع حجیة ع قیح الم اط و عحدید دائرعها»

فرمای د راجع به اص  حجیت ع قیح م اط انلت یع ل  آیلا اصللاً مطلب چهارم  که در بحث ع قیح م اط مطرح م 

 عحدید ت حالاع قیح م اط حجت هست ولو به  حو موج ه جزئیه یا اصلاً حجیت   دارد، و بر فرض  که حجیت داش

 شود دائره آن حجیت یع   مشخص باید کرد که در چه شرایط  و با چه خصوصیاع  حجت خواهد بود. م 

فرمای د که ع قیح م اط یک وقت هست که قطع  یا اطمی ا   انت یع   کشف علت در  احیه اص  به طور قطلع م 

شلود. در ایلن ملوارد ان کشلف م اطمی ل به طورشود و یا این که اگر به طور قطع کشف  شد برای ا سان کشف م 

فرمای د که خب حجت انت و معت ر انت به خاطر این که قطع حجت انت و اطمی ان هم همان طور کله نلابقاً م 

گفته شد حجت انت شرعاً به حسب فرمایش علماء؛ اما در جای  که این کشف علت به طور قطع یا اطمی ان بلرای 

و گمان به آن پیدا شده باشد، گما   که در نرحد اطمی ان   اشد، در این  به علتکه ظن ا سان حاص   شده باشد بل

عوان با اعکاء به یک چ ین کشف علت  و ع قیح م اط  ععدی کرد به فرع و موارد موارد خب این حجت  یست و  م 

چون ما دلیل  بر حجیلت . ود انتدیگری که این علت در آن موارد دیگر حالا قطعاً یا اطمی ا اً یا به ظن مثلاً موج

این ظن  داریم بلکه دلی  بر خلافش داریم چون ظن به علت و ععدی در این صورت این در حقیقت هملان قیانل  

الله بعداً خواهد آمد که یک  از معا   که برای قیاس شده این انت ع ه انت در شریعت مقدنه. ان شاءانت که م ه 

هیم ععدی ک یم به موارد دیگری که حالا قطع داریم این علت مظ و له   بخوایک اصلکه ما براناس ظن به علت در 

در آن جا موجود انت یا اطمی ان داریم یا مظ ه داریم. اصلاً آن قیاس ب ابر بعض ا ظار که م ه ع ع ه واقع شده انت 
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ملر ظ ل    یک احیه اصیع   همین و مع ای قیاس همین انت. خب پس اگر ع قیح م اط ما یع   کشف علت در  ا

 ظر از ادله ع ه انت که باط  انت. حالا ال ته صرفباشد و ما به خاطر آن بخواهیم ععدی ک یم این همان قیاس م ه ع

قیاس که ممکن انت کس  قیاس را هم این جور مع ا مثلاً  ک د، خود ادله  اهیه عن العم  بالظن ایلن کلاف  انلت 

ظن حجت مثلاً  یست. اما در جای  که ما قطع پیدا کردیم یا اطمی ان به  ه، اینین مظ برای این که در این جا بگوییم ا

ای شود و به وانطه ادلهشود  ه این که م علت پیدا کردیم آن جاها این اصلاً مشمول ادله  ه  از عم  به قیاس  م 

 یست الا جای  کله بله جایز  مطلقا خواهیم بز یم ادله  ه  از عم  به قیاس را بگوییم عم  به قیاسما عخصیص م 

علت یقین پیدا کرده باشیم، قطع پیدا کرده باشیم یا اطمی ان پیدا کرده باشیم.  ه، همان طور که عرض شد اصلاً ادلله 

شود و مع ای قیاس این  یست که ما علت یقین پیدا کرده باشیم یلا اطمی لان پیلدا کلرده قیاس شام  این موارد  م 

فرمای د که خواهد آمد. م تها حالا ق   از این کله آن لب ان شاء الله در بحث قیاس م این مطعوضیح باشیم. و حالا 

بحث قیاس بیاید به دو بیان که در مقام وجود دارد که به خاطر آن دو بیان ممکن انت گفته بشود یا گفته شده انت 

علت پیدا بشود حجلت  یسلت   ان بها اطمیکه ع قیح م اط حجت  یست حت  در جای  که قطع به علت پیدا بشود ی

 شو د. حالا عا این جا را عط یق ک یم. شود این را در این جا متذکر م حالا به بیان و عوضیح  که گفته م 

یع   إن للم « و الا»وقت  که آن ع قیح م اط قطع  باشد یا اطمی ا   باشد. « یعتیر ع قیح الم اط حجةً إذا کان قطعیاً»

معت ر  یسلت و مجلال و فرصلت  بلرای « لم یکن معت راً و لا مجال للتعدی من مورد الدلی » یاً می او اطأ یکن قطعیاً

اگرچه ظن به علت در مورد « و إن ظن  بالعلة»ععدی از مورد دلی  که اص  باشد به موارد دیگر که فرع باشد  یست 

چون ما دلیلل  «   اعت ارها و الظنلی  علدم الدلع»اص  پیدا شده باشد و ع قیح م اط ظ   حاص  شده باشد، چرا؟ 

عوا یم انت اد به آن بک یم و ک د. وقت  دلی  بر اعت ار  داشتیم چه جور م بر اعت ار این ظن  داریم و همین کفایت م 

رش  ه ع هلا دلیل  بلر اعت لا« ب  الدلی  عل  عدم اعت اره موجودع»خودمان را ایمن از عقاب بدا یم در مقاب  مول . 

و هلو الأدللة »که دلی  بر عدم اعت ار آن از  ظر شرع  موجود انت که آن دلی  بر عدم اعت لار چیسلت؟ ریم بل دا

چون اصلاً قیاس مع ایش همین انت که به ظن و گمان علت بیاییم حکم را « ال اهیة عن العم  بالقیاس ف  الشریعة

شود اصللاً و از آن در روایات  ه  شده گفته م بوده  متعارفععدیه بدهیم به موارد دیگر. آن قیان  که رای  بوده و 

شود مشمول ادله  ه  از عم  به قیلاس کله علرض مع ای آن این انت، مصطلح قیاس همین انت. پس ب ابراین م 
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لاعقف ما لیس لک » ظر از این هم ادله دیگری که موضوع آن مطلق مظ ه انت، یا عدم العلم انت کردم حالا صرف

 در مقام وجود دار د.  ها هماین« مبه عل

به خلاف این موردی که ظن « بخلافه»موجود انت « لعدم الدلی  عل  اعت ار هذا الظن ب  الدلی  عل  اعت اره»خب 

که در موارد که حصول قطع یا اطمی ان به علت شده « ف  موارد حصول القطع أو الاطمی ان»به علت پیدا شده انت 

بله « کون القول باعت ار ع قیح الم اط فیها انتث ائاً من عمومات ال ه  علن القیلاس ءٍ لیس ف  شفن  ه لیس من القیا»

شود اصلاً از قیلاس  یسلت بله خلاف آن موارد، چون اصلاً آن مواردی که قطع به علت یا اطمی ان به علت پیدا م 

م به یک دلیل  عخصلیص خواهیما م  عا این که گفته بشود که  ه این قیاس انت و داخ  در ادله هست و هیچ وجه

ایلن یلک « انلتث ائاً»فیها یع   در موارد حصول قطع و اطمی لان « و یکون القول باعت ار ع قیح الم اط فیها»بز یم. 

و یمع  بیان ذلک ف  م حث القیاس إن شاء »انتث اء و عخصیص  باشد از عمومات  ه  از قیاس.  ه این جور  یست. 

فرمای لد کله بله حلالا م « تعرض لروایةٍ قد یتوهم کو ها رادعةً عن الأخذ بت قیح الم اطعل  الر ه ا الله، و إ  ما  قتص

شود بودن آن روایت رادع از اخلذ بله ع قلیح ک یم در این جا به ععرض به یک روایت  که گاه  عوهم م اقتصار م 

شلود اصللاً جود این روایت گفته م ر با وان دیگم اط حت  در آن جای  که اطمی ان یا قطع پیدا شده باشد. یا به بی

خوا یم دو عقریب برای رادعیت آن وجود دارد؛ یکل  ایلن کله ردع شود، این روایت  که م قطع و اطمی ا   پیدا  م 

 گوید عم  به ع قیح م اط  ک ید به بیا   که حالا خواهیم گفت. ک د و م م 

شود،  ه این کله قطلع و ای ما قطع و اطمی ان به علت پیدا  م لاً برایت اصبیان دوم این انت که  ه، با وجود این رو

گوید به آن در انت  اط احکام شلرع  عمل  ک د و م شود عکوی اً برای ما و این روایت ردع م اطمی ان حاص  م 

من  دلی  کلدنته   ک ید. و یک بیان دیگری هم هست که ربط  به روایت  دارد که بیان خواهیم کرد. پس در مقام دو

وجود دارد که بع   به خاطر این دو دنته دلی  ممکن انت عوهم بک  د که ع قیح م اط حجت  یست، چرا؟ چون یا 

شود به آن اعکاء کرد. اما آن جای  آورد. در هر دو صورت  م آورد یا  م ع قیح م اط برای شما علم یا اطمی ان م 

شود که  یاورد. و اگر هم بیاورد این روایلت  هل  ب این م هم موجروایت آورد که روشن انت و خود این که  م 

 ک د. بیان دیگری هم هست که بعد خواهیم گفت.ک د، ردع م م 

الل: ع دَّةع م نْ ألصْحلاب  لا علنْ ألحمْلدل بنْ  مُحلمَّدٍ علنْ عُثْملانل بْن  ع یسلى قلل»یع   کلی   « و ه  ما رواه ثقة الانلام رحمه الله»

 « فل حلرَّمل. ألبلا الْحلسلن  مُونلى ع علن  الْق یلاس  فلقلالل ملا للکُمْ ول الْق یلاسل إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کلیْفل ألحل َّ ول کلیْمللْتُنل
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مل»روید؟ چه کار انت برای شما و قیاس؟ یع   شما چه کار به قیاس دارید، چرا نراغ آن م  فل لُ کلیْلإ نَّ اللَّهل للا یُسلْ

شود که چگو ه و به چه علت و به چه م شلم و م لاط  حللال فرملوده خدای متعال نؤال  م « حل َّ ول کلیْفل حلرَّمل.أل

و به چه م اط و علت و دلیل  حرام فرموده آن چه را که حرام فرملوده انلت. خلدا « و کیف حر م»هایش را، حلال

عوا یم به ع قیح م اط شود که ما  م ان گاه  عوهم م دو بی دیم بهشود. خب حالا به این روایت عرض کرنؤال  م 

 اعتماد ک یم. 

بیان اول این انت که خود ع قیح م اط و کشف م اط و انتخراج م اط، خود این در حقیقت و در واقع یک نؤال از 

حلرام  ال چراای متعشود که نؤال بشود از خدعلت حکم از خدای متعال انت. ولو این که طرح نؤال ظاهری  م 

فرمودی؟ چرا حلال فرمودی؟ ول  در واقع این کار همان نؤال کردن انت و در حقیقت همان نؤال کردن انلت و 

فرمای د   اید نلؤال پس چیزی که خدای متعال و روایات م ارکات م « لایسمل»فرماید این روایت م ارکه دارد م 

 ک د. این بیان اول انت. ردع م ک د،  ه  م شود آن حجت باشد، این دارد بک ید چطور م 

شود چون مع لای بیان دوم این انت که با وجود این روایت دیگر برای ما یقین به علت و اطمی ان به علت پیدا  م 

هلا را فت آنن دریاشود چون شما امکالع  این انت که نؤال  م « إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کلیْفل ألحل َّ ول کلیْفل حلرَّمل.»این که 

ها عمیق و ظریف و دور از ذهن متعارف  اس هست که قاب  درک  یست پلس نلؤال  دارید که بفهمید، آن قدر این

در بع   از موارد در معارف وارد شده. چون ما ظرفیت آن را  داریم. پس این روایت «  ک ید. بحرع عمیقع فلا علجوه

ها انت. وقت  یک چیزی انت کله ور از دنترس شما ا سانن که داطر ایبرای خ« لایسمل»رنید گوید شما  م م 

فرماید دور از دنترس شماها انت و شما  ائ  به آن،  ه به  حو قطع و  ه روایت معت ره مثلاً مع ایش این انت که م 

یلن دو کلرد. اپیدا  شود اطمی انکرد و  م شود قطع پیدا شوید، پس ب ابراین صغری  دارد و  م به  حو اطمی ان م 

 بیان برای انتدلال به این روایت که بخواهیم بگوییم اصلاً حجت  یست. 

بیان دیگری که بعض علماء فرمود د مث  صاحب کتاب م  ع الحیاة. ایشان فرموده اصلاً حت  در مواردی کله شلارع 

جای  که عصریح هم  وده آنفرم« رالخمر حرامع لأ  ه مسک»خودش عصریح به علت فرموده باشد و فرموده باشد مثلاً 

شاید مع ای آن این انت که چون خمر مسکر انت « لأ  ه مسکر»عوا یم ععدی ک یم، چرا؟ چون فرموده باشد ما  م 

و مسکر بودن خمر علت حرمتش شده  ه کل  مسکر، پس خصلوص انلکار مسلکر ممکلن انلت عللت انلت و 

که ما بخواهیم ععدی ک یم، چیزهای دیگلر  دارد وجود  خصوص انکاری که از خمر عراوش ک د خب جای دیگری
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ها انکار  اش  شده از خمر  یست. و همین طور گفت لد کله حلالا ایلن که خمر  یست د، ولو مسکر باش د انکار آن

ممکن انت جز علت باشد، یک جز دیگری هم داشته باشد که ما خ ر از آن  داریم، پس در مواردی که عصریح شده 

به آن جای  که عصریح  شده و ما حالا به یک  حوی علت را به دنت آوردیم. خب آن علت  فکیف  وا یم،عباشد  م 

که به دنت آوردیم ممکن انت مال همان جانت،  ه یک علت  که جاهای دیگر هم بشود پیدا بشلود و یلا ممکلن 

 یم به موارد دیگر. ععدی کوا یم عک یم آن علت عامه انت، ممکن انت این جز علت باشد. پس  م انت ما خیال م 

به دو بیان و یک  هم این « لا یسمل عن ما یفع »پس دو بیان شد، دو دلی  شد. یک  به آن روایت  که فرموده انت 

 مطل   که در م  ع الحیاة ذکر شده. 

علوهم « ، بلدعوی ول کلیْفل حللرَّملألحل َّیْفل ملا للکُمْ ول الْق یلاسل إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کل»خب حالا کیفیت انتدلال به آن روایت 

« أن  الله ن حا ه لایسمل عن علة الحرام ف  عحرمیه»به ادعای این که « بدعوی»شده انت که این روایت رادع انت 

هلای خلودش و عللت حللال در حللال گردد از علت حلرام  ملود ش در عحلریم کردنخدای ن حان نؤال  م 

شود عا ایلن کله از علت نؤال  م «   یتعدی من مورده بمث  ع قیح الم اطحت»ود ش م  هایش. از علت نؤالکردن

« و الذی»راه باز بشود برای ما که ععدی ک یم از مورد آن حرام و حلال به مث  ع قیح م اط  که مورد بحث ما انت. 

علت حکم انت کله ال از یقت نؤاین ع قیح م اط در حق« هو نؤالع عن علة الحکم ف  الحقیقة»آن ع قیح م اط  که 

 شود بیان اول. این م 

عوی این ونط ق   از این که بیان دوم انتفاده از این روایت گفته بشود این دلی  دوم متعرض شلد د « ب  قد یقال»

حظلة و بملا»خوا یم، پاراگراف بعد را  گاه ک ید گذاریم م شد د، حالا ما این را م که کاش این را بعداً متعرض م 

«  ع المعل  بعدم السؤال عن علة الحلال و الحرام کیف یحص  القطع أو الإطمئ ان بالعلة من طریق ع قیح الم اطا الردهذ

و این ردع  که معل  انت، ععلی  « ما لکم و القیاس»فرماید و به ملاحظه این ردع  که در این روایت هست که م 

« المعل  بعدم السؤال عن علة الحلال و الحرام»، «حر م و کیف ف أح  لا یسمل کی»گردیده شده انت به این جمله که 

شود برای ما قطع چگو ه حاص  م « کیف یحص  القطع أو الاطمی ان بالعلة عن طریق ع قیح الم اط»با عوجه به این 

از « ن  لایسمل کیف أح   و کیف حلر مکم»و اطمی ان به علت از رهگذر ع قیح م اط؟ چرا؟ برای این که عرض کردم 

شود. آن ح کلم  که او، آن علل  یت فهم آن را  دارید پس خدای متعال نؤآل گردیده  م این باب انت که شما ظرف

ها در دنترس ماها  یست، فوق عقول ماها انت فلذا انت که لایسمل،  ه این که بلا ایلن کله ملا که او به خاطر آن
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شود، چه وجه  دارد که در آن صورت نؤال  شود؟  ه، چلون ملا بفهمیم، دریافت ک یم نؤال  م ها را عوا یم آنم 

 شود. ظرفیت  داریم. پس ب ابراین برای ما قطع و اطمی ان حاص   م 

که صاحب م  ع الحیلات هسلت « ب  قد یقال»شود. خب این دو وجه برای این که چگو ه به آن روایت انتدلال م 

کقولله »حت  اگر عصریح به عللت شلده باشلد « یجوز التعدی من مورد الدلی  حت  لو  ص  عل  العلةلا»که فرموده 

إذ یجلوز أن عکلون عللة »شود ععلدی کلرد؟ که این جا عصریح شده به علت. چرا  م « لاعشرب الخمر لأ  ه مسکر

ریم خصوص انکار خمر چون ممکن انت که بوده باشد علت عح« التحریم خصوص انکار الخمر لا مطلق الإنکار

به انکار خودش، علت خصوص انکار خمر باشد  ه مطلق انکار کله قابل  وجلود در جلای « لإن  الخمر مسکرع»

شود، چون دیگر هم هست.  ه، انکار الخمر، خصوص انکار الخمر علت واقع شده و این در جاهای دیگر پیدا  م 

و ممکن انت بوده باشد انکار جزء علت و جزء دیگلر آن  یا جایز انت« أو یکون»جاهای دیگر که خمر  یست د. 

ش انیم. این هم یک بیان دیگر. که که اگر این دو آن را  م « لا  علم  عرفه»یک چیزی باشد که ما خ ر از آن  داریم 

ان؛ دو: عر و بهتر بود. یک: انتدلال بله آن روایلت بلا دو بیلآمد که روشنبیان به  حو مجزا ذکر شده بود به  ظر م 

 انتدلال به این حرف  که بعض بزرگان در م  ع الحیات زد د. 

 خب حالا پانخ از این عوهم:

هلا و فیه أن  العلة لو کا ت م صوصة ولو بالظهور فه  م ی  ةع من ق  ل  الشارع المقدس من دون الحاجة ال  السلؤال ع »

 «. فه  خارجةع عن مدلول الروایة

گفلت شود و آن این انت که اگر علت م صوص بود که این آقا م الحیات کمن  داده م  ابتدائاً جواب این نخن م  ع

شود که اگر علت م صوص باشلد خلب شود به خاطر آن دو جهت. جواب داده م اگر علت م صوص هم باشد  م 

دش آشلکار ک یم، خودش م ی ن انلت، خلواین اصلاً مشمول آن روایت  یست، چرا؟ برای این که این جا نؤال  م 

و فیله أن  العللة للو »انت،  ه نؤال واقع   ه چیزی که در حکم نؤال انت، هیچ کدام  یست، خودش بیان فرموده. 

بدون این که  یازی « کا ت م صوصة ولو بالظهور فه  م ی ةع من ق  ل  الشارع المقدس من دون الحاجة ال  السؤال ع ها

پس آن علت  که م صوص انت و بیلان شلده انلت از ق  لل  شلارع  «فه »باشد به این که نؤال از آن علت بشود 

این دو « خارجةع عن مدلول الروایة و ما ذکر ف  التوهم من احتمال دخ  خصوصیة مورد ال ص فیها مخالفع للظاهر»
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مطل   که در بیان م  ع الحیات آمده بود که خب در مواردی که عصریح هم شده باشد و م صوص هم باشلد، ممکلن 

ظاهرش ایلن « لأ  ه مسکر»علت، خصوص انکار آن معل  باشد  ه مطلق انکار مثلاً. این خلاف ظاهر انت.  انت

آورد  ه انکار خاص به این مورد. این خلاف ظاهر انت. ظاهر این انلت کله مسلکر انت که چون این انکار م 

عوا یم ععلدی ب ما از آن جا م بودن و انکار به طور مطلق، و ظواهر هم که حجت انت. وقت  ظاهر حجت بود خ

 بک یم در جاهای  که آن علت وجود داشته باشد. 

مخالفع للظاهر و کذلک احتملال کلون »در آن علت « و ما ذکر ف  التوهم من احتمال دخ  خصوصیة مورد ال ص»

ذکر  شلده و  احتمال این که آن که در  ص ذکر شده جزی  از علت انت و جز دیگر« المذکور ف  ال ص جزءاً للعلة

ظاهرش این انت که در مقام بیان عمام علت انت،  ه ایلن « لأ  ه مسکر»ما خ ر  داریم، این هم خلاف ظاهر انت. 

که بخش  از علت را خوانته بفرماید. ظاهر حال گوی ده این انت که در مقام بیان عمام علت انت همان طور که در 

آیلد ی د این کار را  کن چون فلان طور انت، کس  به ذهل ش  م گواعراف عقلائیه هم همین جور انت؛ وقت  م 

ها خلاف ظاهر انت، این احتملالاع  کله فرملوده ک د  اینک د، علت عامه را ذکر  م بخش  از علت را دارد ذکر م 

 شده انت. پس ب ابراین آن موردی که عصریح به علت شده باشد و م صوص باشد یا به ظهور بیان شلده باشلد؛  له

مشمول آن روایت انت و  ه آن دو حرف  که این آقا زد د در آن مورد قاب  عصلدیق هسلت. پلس ب لابراین در آن 

موارد... ال ته خب آن جای  هم که ال ته عصریح به علت شده باشد و علت بیان شده باشد ال ته از بحلث ملا خلارج 

  انت، از بحث ع قیح م اط خارج انت همان طور که ق لاً گفته شد.

و أما لو کا ت العلة غیرم صوصة بل  مسلت  طه بمثل  »که جوابش این انت « أن  العلة لو کا ت م صوصة»خب پس 

های  کله گفتله اما اگر علت م صوص   اشد بلکه مست  لط و مستکشلف و مستخرلج باشد به وانطه راه« ع قیح الم اط

ئللُونل یر قولله ععلال : فالجواب أن  هذا الحدیث  ظ»شد به مث  ع قیح م اط. این جا  ئل ُ علمَّلا یلفْعلل ُ ول هُلمْ یُسلْ لا یُسلْ

شلود، ایلن خلدا خدا نلؤال  م « لایسمل عم ا یفع »فرمای د  ظیر آیه م ارکه انت که این روایت م . «(23ا  یاء/)

ت. پس ایلن شود ک ایه از این انت که یع   بر خدای متعال  یست که بیان بفرماید که عل  احکامش چیسنؤال  م 

یع   بر خدا  یست که.... این ع ارت ک ایه از این انت که بر خدا بیان این « لایسمل کیف اح »فرمای د جا هم که م 

که چرا حلال فرموده، چرا حرام فرموده انت  یست. خب وقت  بر خدای متعال بیان علت این که چرا حلال فرموده، 

موارد و غالب موارد الا موارد  ادره راه  برای دریافلت عللت وجلود  چرا حرام فرموده  یست، قهراً به حسب  وع
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 دارد عا ما بخواهیم ع قیح م اط ک یم یا قیاس ک یم. پس روایت در مقام بیان این انت به حسب این جواب  کله ایلن 

ان پیلدا ک یلد وللو در عوا ید قطع پیدا ک ید یا اطمی فرماید،  ه این که هیچ جا شما  م جا داده شده که خدا بیان  م 

 موارد  ادره. 

بلکه مست  ط و مستخرج باشلد بله مثل  ع قلیح « و أما لو کا ت العلة غیر م صوصة ب  مست  طة بمث  ع قیح الم اط»

این حدیث « فالجواب أن  هذا الحدیث  ظیر قوله ععال : لا یسمل عما یفع  و هم یسملون»م اط  که مح  بحث انت 

أن  الله ععلال  للیس »پس این حدیث  اظر انت به این که « فهو  اظرع»خدای متعال انت.  شریف  ظیر این فرمایش

علیه بیان عل  الاحکام و إذا لم یکن علیها بیا ها و لم ی ی ها لکم فلایجوز الاعکال عل  القیاس ف  انت  اط الاحکام 

حکام را برای شما بیان  فرمود ب ابراین دیگه وقت  که بر خدای متعال بیان عل  احکام   ود و او بیان عل  ا« الشرعیة

چرا؟ اذ بدون بیان العل  من الشلارع لایحصل  العللم و « لایجوز الاعکال عل  القیاس ف  اث ات الاحکام الشرعیة»

حصول الظن الذی لا اعت ار »شود و غایة ما یحص  مثلاً غایت چیزی که حاص  م « الإطمی ان بها حال بعد و غایته

لای اف  حصول إن  الإطمی لان »گما   انت که اعت ار به آن  یست. و این مطلب که در روایت ذکر شده  حصول« به

فرماید خب شلما از این  اظر به غالب موارد و معمول موارد انت که وقت  خدای متعال بیان  م « ف  موارد ال ادرة

و بالجمللة »ی ان عا بتوا ید قیاس عشکی  بدهید آورید به طور قطع و اطمک ید و به دنت م کجا علت را دریافت م 

حاص  کللام ایلن « إن  الحدیث  اظرع ال  الردع عن انتعمال القیاس کمست دٍ للحکم الشرع  ولو ف  موارد افادة الظن

که حدیث شریف  اظر انت به ردع از به کار گرفتن قیاس هما  د یک مست د و یک م  ع و یک دلیل  بلرای حکلم 

و « و لیس  افیاً لحصول للعلم أو الإطمی لان بالم لاط احیا لاً»مواردی که افاده ظن  مای د آن قیاس. شرع  ولو در 

شود که حالا اگر یلک حجیت آن علم و اطمی ان ب ابر عقدیر حصولش برای ا سان. از روایت م ارکه این فهمیده  م 

و ما یقین پیدا کردیم به علت و یا اطمی ان جای   ادراً به خاطر یک خصوصیات و ویژگ  که در آن جا وجود داشت 

عوا ید علم و پیدا کردیم آن جاها عشکی  ع قیح م اط و قیاس جایز  یست و یا این که بخواهد بفرماید اصلاً شما  م 

اطمی ان پیدا بک ید. این ظهور حدیث شریف به حسب این جواب  که این جا داده شده این  یست بلکه این انت کله 

بفرماید که متعارف موارد، جز خیل  موارد  ادره چون بر عهده شارع  یست که بیان ک د شما راه  دارید و  خواهدم 

 عوا ید به دنت بیاورید. این مطل   انت که حالا این جا فرموده شده.  م 
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رای دو ک م به این که همان طور که در ابتدای ورود در بحث ع قیح م اط گفتله شلد ع قلیح م لاط داخب عرض م 

یک  ع ارت بود از آن قیان  که دارای چهار مقدمه بود و ما به وانطه ضم شدن آن چهار مقدمله پل   اطلاق انت؛

بردیم که حکم موجود در اص  در فرع هم هست. این یک اطلاق بود. اطلاق دوم که آن را در متن هم ذکر  کرده م 

احیه اص  و به دنت آوردن در  احیه اص  بود. همان کلار بود د و ظاهراً در هامش بود، آن همان کشف علت در  

شد. ع اراع  که این جا ع ظیم شده و بیا   که در این جا هسلت ظلاهرش ایلن اول  که در آن چهار مقدمه ا جام م 

انت که  اظر به همان اطلاق ثا   انت که در هامش ذکر شده  ه آن ع قیح م اط  که در متن ععریف شد. چون عمام 

ها انت و حلال ایلن کله در آن بی ید و ع ارات همان کشف علت و امثال اینل   که بیان شده همان طور که م مطا

ع قیح م اط مصطلح  که بحث راجع به آن هست، یک جزئش فقط این ع قیح م اط انت. خب حلالا ممکلن انلت 

حو قطع و اطمی ان   اشد یا آن امر نلوم ع قیح م اط به  حو قطع بشود، اما مقدمه ثا یه که وجودش در فرع باشد به  

ای این ا قسلاماع  کله بلرای ع قلیح که   ودن ما ع و مزاحم اقوی. فلذا همان طور که ق لاً عرض کردیم صور عدیده

ها در این جا ملاحظه بشود و عل  ضوء آن بیان بشود کله اگلر، هملان م اط گفتیم صور عدیده دارد و باید همه آن

اشاره کردیم که خب مقدمه چهارم همیشه قطع  انت اما نه مقدمه اگر نه مقدمه قطع  بلود خلب طور که ق لاً هم 

روشن انت که حجت انت. اگر نه مقدمه اطمی ا   بود؛ روشن انت که حجت انت. اگلر بع ل  قطعل  و بع ل  

ر؛ خب واضح انت که اطمی ا   بود؛ باز هم روشن انت که حجت انت. اما اگر همه مقدمات ظ   بود، ظ یاً غیرمعت 

حجت  یست. اگر بع   قطع  بود یا اطمی ا   بود و بعض دیگر ظن غیرمعت ر بود چون  تیجه عابع اخلص مقلدمات 

انت باز حجت  یست و معت ر  خواهد بود. و حالا یک  کته دیگری هم که باید به آن عوجه ک یم این انت کله ایلن 

حجت باشد بلکه ممکن انت ظن معت ری که غیر از قطع و اطمی لان  جور  یست که فقط قطع و اطمی ان در این مقام

هم هست ما در مقام داشته باشیم. مثلاً ب ابر اجتهاد متونط که فرمود د بزرگا  ، در عروه هم هسلت بزرگلا   هلم 

اط خودش و عوا د بعض م ادی انت  اط را عقلید ک د و آن را پایه قرار بدهد برای عکمی  انت  فرمود د که ا سان م 

ک د، خودش زحمت انت  اط در ایلن بلاب را دیگه بقیه را عقلید  ک د. مثلاً یک کس  حجیت خ ر واحد را عقلید م 

کشد یا متوفر  یست ونائ  برای او، بعد فهمید که خ ر واحد ثقه مثلاً حجت انت دیگه بقیه امور را کله ظلواهر  م 

ها را به اجتهاد خودش و ک د و چگو ه باید رفع ععارض کرد و اینحجت انت و این روایت دلالت بر این مطلب م 

م ا   خودش؛ اما آن م  ای اول و مقدمه أول  را عقلید کرده. حالا در این جا هم همین طور انت؛ ممکن انت یک 

قلین شود ظن معت لر. بقیله را بله اطمی لان و یمجتهدی در این کشف م اط عقلید ک د از مجتهد دیگری، پس این م 
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خودش، یا این که  ه، کشف م اط را خودش ا جام بدهد، وجود آن را در فرع عقلید ک د. یا  ه، این که ما ع  وجلود 

 دارد یا مزاحم اقوای  وجود  دارد را عقلید ک د. پس ب ابراین ط ق بعض مسالک که محقق خوی  قدس نره هلم در 

ط هست د، ب ابراین این جا هم قاب  عصویر هسلت، پلس ایلن همان بحث اجتهاد و عقلید ایشان قائ  به اجتهاد متون

جور  یست که چه ع قیح م اط را که ظاهر ع ارت این انت که به هملان مع لای خصلوص کشلف عللت در اصل  

بخواهیم مع ا ک یم، م حصر در اطمی ان و قطع  یست، چه به آن مع ای  که گفتیم باید به آن  حو  وشته بشود و بیلان 

جا، چون ع قیح م اط  که ما از آن بحث کردیم و ععریف کردیم ع ارت بود از آن که دارای چهار مقدمه  بشود در این

بود و ب ابر آن اناس هم بخواهیم صح ت ک یم باید م حصر  ک یم حجیت را در جای  که عمام مقدمات قطع  یا عمام 

اطمی ان در بعض. بلکه ممکن انت ملواردی حاص  شده باشد از قطع در بعض و مقدمات اطمی ا   یا عمام مقدمات 

 هم به آن شکل  باشد که عرض کردیم که  ه قطع انت و  ه اطمی ان، بلکه ظن معت ر مثلاً عقلیدی انت. 

گذاریم. این  کته را هلم ملن غفللت شو د که ان شاء الله را برای یک جلسه دیگر م بعد وارد یک بحث دیگری م 

این أو زائلد انلت در آن « و بین غیره أو و قد لایتغیر»نطر پ جم، آن جا کلمه أو،  ،207ق لاً عرض ک م در صفحه 

 جا و باید حذف بشود. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ئم عل فرجه الشریف و اللعن الدا

در پایان بحث حجیت ع قیح م لاط « ثم إ  ه قد یقال إن ع قیح الم اط اذا کان ظ یاً مست داً ال  اللفظ و هو ای اً حجة»

فرمای د که قد یقال که قائ  این قول مرحوم محقق آشتیا  ، مرحوم میرزا محمدحسن آشتیا   صاحب بحرالفوائد، م 

این مطلب را ایشان  369 اءشان، چاپ جدید کتاب الق اء، جلد اول، صفحه اب القدر کت شاگرد شیخ اعظم ا صاری

 ک م. فرمود د. حالا من ع ارت این قسمت را عرض م 


